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٢فردوسی مشھددانشجوی دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه/پیمان ابوالبشری

ده یچک
ت است که داشـتن  ین واقعیایایران قبل از اسلام و پس از آن، گویآثار بر جا مانده از فرھنگ امطالعه

شده است. چھرۀ بزرگان و مردم عوام ، ان نکتۀ منفی محسوب نمییرانیسر و صورت در فرھنگ ایمو
لام تراشـیدن  دھد که در ایران قبـل از اس ـ میو پادشاھان و روحانیان ساسانی نشان یپادشاھان ھخامنش

جز موارد معدود، تقریبا ناشناخته بوده است. در قرون اولیۀ پس از اسلام نیز بـا  موھای سر و صورت، ب
ھای مربوط به توصیف سیمای پیامبر اکرم (ص) و نیز تأثیرپذیری ایرانیان از این سنت، توجه به گزارش

نیسـت. امـا بـا ظھـور قلنـدران، بـا       ممکنایرانیان تازه مسلمان رسم چھارضرب در میانپذیرش رواج
-سر، صورت و ابروان خود را تراشیده و در اصطلاح چھارضرب مییم که موھایشویافرادی روبرو م

بندی ایشـان  کردند. دلایل متعددی ھمچون حضور بوداییان در شرق ایران در قرون اولیۀ اسلامی و پای
نیان مسلمان و قلندریه از ایشان، نیت تقریبـا مشـابه ھـر دو گـروه از عمـل      به چھارضرب، شناخت ایرا

دھد که بـه احتمـال قـوی چھارضـرب     چھارضرب و حمل سنگ و استره توسط ھر دو گروه نشان می
قلندریه تحت تأثیر دین بودایی و راھبان آن بوده است.

ه، دین بودایی، چھارضرب. یملامتیه، قلندر:ھاکلیدواژه
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همقدم
گر از مباحـث مـورد توجـه محققـان بـوده اسـت؛       یکدیھا بر فرھنگیرگذاریو تاثیریپذریتأث

ینظـام یرگ ـیاین تأثیر و تأثرات، که گاه در نتیجۀ غلبه و چیاز چگونگیق و علمیشناخت دق
ھـا بـوده اسـت، بـه برخـی از      فرھنـگ یکیھمچون مجاورت و نزدیگریل دیز به دلایو گاه ن

دھد. ھای گوناگون پاسخ میدر مورد بعضی از عادات و رسوم رایج در فرھنگابھامات موجود 
سـر و  یدن مـو یتوان بـه رواج چھارضـرب، یعنـی تراش ـ   یبه عنوان نمونه، در فرھنگ ایرانی م

ش از اسـلام و پـس   یران پیخ ایان قلندران اشاره کرد؛ رسمی که مطالعۀ تاریصورت و ابرو در م
ن چیزی از روی عادت وجود نداشته است و بـه  یرھنگ ایرانیان چندھد که در فاز آن نشان می

ھای غیر ایرانی جستجو کرد. احتمال زیاد، ریشۀ آن را باید در فرھنگ
ق) ۸۹۸) و بنابر گفتۀ عبدالرحمن جامی (۳۰قلندریه از فرق ملامتیه است (نک. سھروردی، 

). بـه گفتـۀ برخـی، آغـازگر     ۶، (جـامی » ھو الذی لا یظھر خیرا و لا یضـمر شـرا  «ملامتی یعنی 
ق) بوده و بنابراین این فرقـه در حـدود   ۶۳۰حم الدین محمد بن یونس ساوجی (قلندریه جمال

). احتمالا مبنـای  Trimingham, 267؛۱۶۶اوایل قرن ھفتم ھجری ظاھر شده است (نک. صفا،  
یش قلندریـه  ق)، آغاز پیدا۸۴۵قضاوت این محققان گزارش مقریزی است. طبق گفتۀ مقریزی (

). بایـد متـذکر   ۶۱۶گردد (نک. مقریزی، و رسوم آنھا در دمشق به اوایل سده ھفتم ھجری برمی
شد که او در پی آن نبوده است تا پیدایش قلندریه را به قرن مذکور نسبت دھـد، بلکـه منظـور    

مختلـف  وی پیدایش آنھا در دمشق بوده است. به علاوه، با وجود اشاراتی به قلندران در منـابع  
؛ ۲۶۲؛ نیـز نـک. انصـاری،    ۱۳۵؛ سنایی، ۶۷از اواسط قرن چھار ھجری به بعد (نک. ابو روح، 

)، باید تاریخ پیـدایش قلنـدران   ۳۸-۴۰، ۱۳۸۶؛ شفیعی کدکنی، ۱۷۹؛ دوبروین، ۲۴۶-۴۷کیانی، 
را، ولو نه به عنوان یک طریقت متمایز، قبل از سده ھفتم ھجری و در خراسان دانست. 

دادنـد و  ه گفته شده است، ظاھرا قلندران به قید و بندھای اجتماعی اھمیت نمیآن چنان ک
اند. گاه به دلیل تعارض افراطی آنھا بـا تصـوف پذیرفتـه    در باب امور شرعی نیز کم توجه بوده

انـد عت، برخی منابع، قلندریه را از سلاسل صـوفیه بـه شـمار نیـاورده    یشده و بخصوص با شر
) اما گاھی ھمین منابع از آنھا به خوبی و تحسـین یـاد   ۱۲۲؛ کاشانی، ۳۰-۳۳(نک. سھروردی، 

توان استنباط ھا می). از این گفته۱۲۲-۱۲۱؛ نیز نک. کاشانی، ۳۰-۳۱اند (نک. سھروردی، کرده
و نظـر  انـد: گروھـی از اعقـاب بلافصـل ملامتیـه بـوده      کرد که احتمالا قلندریه دو گروه بـوده 
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شته است و گروھی نیز به خاطر عدم پایبندی مطلق بـه شـریعت، ا از   مساعدی به آنھا وجود دا

اند.شدهمیدانستهدایرۀ تصوف خارج 
به رغم برخی تحقیقات در زمینۀ قلندریه (بـه عنـوان نمونـه نـک. میرعابـدینی و افشـاری؛       

) خاسـتگاه برخـی   ۱۷۶-۱۹۱؛ دوبـروین،  ۱۵کوب، فصل؛ زرین۴۴۰-۴۴۵شفیعی کدکنی، غنی، 
ای از ابھام قرار دارد. به طور کلی، مشخصـات قلنـدر و   ھا و رسوم این فرقه ھنوز در ھالهآموزه

وجوه تمایز ظاھری او عبارت بودند از پوشیدن جامۀ معین، تراشیدن موھـای سـر و صـورت،    
ھـای فلـزی بـه نشـانی پشـیمانی و      ھا جھت آویز نمودن حلقهھا و گوشسوراخ نمودن دست

، که قسمت عمـدۀ  (Trimingham, p.268)به نشانۀ عفت و پاکدامنی ١یلالاحلندامت، و تثقیب
آنھا از نظر شرع مجاز نیست.

توان به رسـم چھارضـرب، یعنـی تراشـیدن     شود، از رسوم قلندران میچنان که ملاحظه می
موھای سر، ابرو، ریش و سبیل اشاره کرد. در مورد این که چنـین چیـزی میـان ھمـه قلندریـه      

است، اتفاق نظر وجود دارد، اما زمان رواج این رسم در میان ایشان بخوبی روشـن  مرسوم بوده 
الدین سـاوجی بـرای   در شرح حال جمالتاریخ فرشتهبه عنوان مثال، گاھی روایت نشده است. 

روشن شدن منشأ چھارضرب قلندریه مبنا قرار گرفته است. طبق این گزارش، رسم چھارضرب 
دانـد:  تـر مـی  رسد، که وی یکی از آنھا را درستالدین ساوجی میبر اساس دو روایت به جمال

از بزرگـان مصـر   یشھره بود. زنییبایبه زین ساویالدد جمالیاما قول صحیح آن است که س«
د جمال زوال حسُنِ خود را از خداوند خواسـت و  یعاشق او شد ... آن زن به دنبال او آمد... ،س

د جمـال  یت س ـی ـن رفته و زن به مصـر بازگشـت و در نھا  یباو از یش و ابرویل و ریسبیمو
کوب بر ). احتمالا زرین۲۰-۱/۲۱؛ نیز نک. ابن بطوطه، ۴۰۸، ی(ھندوشاه استرآباد» افتینجات 

). امـا بـه نظـر    ۳۶۴-۶۶کـوب،  الدین را واضع این رسم دانسته است (زرینھمین اساس جمال
الدین نیز برگرداند، چنان که قاسـم غنـی   جمالرسد تاریخ شیوع این رسم را بتوان به قبل ازمی

)، زمان پیدایش چھارضرب را براساس گزارش مقریزی تا سـده پـنجم ھجـری بـه     ۴۴۴(غنی، 
ھای قلندری سخن گفتـه،  خود که پیرامون زاویهخططگرداند. مقریزی در بخشی از عقب برمی

(مقریزی، » گذردارصد سال میو از این بدعت از ابتدای ظھور تاکنون بیش از چھ«آورده است: 

. منظور از آن وارد ساختن حلقۀ آھنی در آلت جنسی  برای فرار از ازدواج و عدم امکان تمتع از لذات جنسی بوده است ١
). ۲۹۸/ ۱(نک. ابن بطوطه، 
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). با توجه به این که مقریزی اواسط سده نھم ھجری از دنیا رفته است، لذا قلندران و رسم ۶۱۶
تواند تا سده پنجم ھجری به عقب بازگردد. ایشان در نحوۀ آرایش ظاھری خود، حداقل می

رضـرب قلندریـه   ھای تاریخی چھااز نکات دیگری که کمتر بدان پرداخته شده است، ریشه
است. از آنجا که برخی معتقدند قلندریان در سر و شکل ظاھری خود، و بویژه در چھارضرب، 

)، ۷۴و ۶۵انـد (نـک. شـفیعی کـدکنی،     یادآور سیمای بعضی از مردم ایران قبل از اسـلام بـوده  
تـا  یان، چه پیش از اسلام و چه در دورۀ اسلامیرانیتحقیق حاضر بر آن است تا نشان دھد که ا

اند. با این حال، اگر قبل از اسلام مـواردی از  قبل از قلندریه، به طور کلی اھل چھارضرب نبوده
تراشیدن موی سر و صورت بین ایرانیان مشاھده شده است، حداکثر مربوط بـه تراشـیدن یـک    
عضو مانند ابرو و یا ریش است، که البته چنان که در ذیل نشان داده خواھد شد، یـک مـورد از   

پذیر بوده و در مورد دیگر (ریـش) صـورتی فراگیـر نداشـته اسـت تـا بتوانـد        آن (ابرو) خدشه
خاستگاه و دستمایۀ چھارضرب قلندریه شود. در ادامه، نشان داده خواھد شد که چنین رسـمی  

اند.را قلندریه به احتمال بسیار از دین بودایی و راھبان آن وام گرفته

انیرانیموی سر و صورت نزد ا
ش از اسلامیالف. پ

در مورد وضعیت موھای سر و صورت در میان ایرانیان قبل از اسلام، منابع تحقیـق بـرای دورۀ   
ھـا و ظـروف اسـت.    ھـا، سـکه  بـه یر نقش شـده بـر کت  یمادھا و سپس ھخامنشیان عمدتا تصاو

؛ ھمـو،  ۶۲و۴۹تصاویری که از مردم عوام و نیز بزرگان آنھا موجـود اسـت (نـک. دیـاکونوف،     
انـد.  ای بودهھای بلند و بافتهدھد آنان دارای موھا و ریشو...)، نشان می۳۰۷، ۳۰۵، ۱۸۱، ۱۴۰

دھد ساکنان قدیمی سـرزمین  حتی الواحی از ھزارۀ سوم قبل از میلاد موجود است که نشان می
).۱۰۲اند (نک. ھمو، داشته» ریشی کوتاه و گیسوانی بلند و بافته«ماد 

چھـرۀ  ،ھـای ھخامنشـی  ھـا و ھمچنـین بـر روی برخـی سـکه     سـته در برخی از نقش برج
ر شـده اسـت (نـک. اومسـتد، بخـش      یانبوه و بلند تصـو یشیپشت و رسر پرپادشاھان با موی 

که یز افسران پارسیآپادانا نی). در پلکان اصل۱۲۲؛ گدار، ۱۱۸سھوفر، یتصاویر: تصویر سوم؛ و
شـوند (اومسـتد، بخـش تصـاویر:     یداده م ـرسند، به ھمان صورت نشان یبه حضور شاھنشاه م
-که در برجسـته یر سلطۀ ھخامنشیت در تصاویر اقوام زین وضعی). ا۱۲۲تصویر پنجم؛ گدار، 



67ھای تاریخی چھارضربِ قلندرانبررسی ریشه91پاییز و زمستان
). در ۱۱۵سھوفر، یخورد (نک. وز به چشم مییاند، نر شدهیتالار آپادانا تصویپلکان شرقیکار

م خراج بـا سـر و   یه و ... در ھنگام تقدندگان تمام ملل از ماد، بابل، عیلام، لیدیین پلکان، نمایا
شود. یکـی  اند. در تصاویر مربوط به ھخامنشیان یک استثناء دیده میبلند نشان داده شدهیشیر

شود که ریش خود را تراشیده است (اومسـتد، بخـش تصـاویر:    از تصاویر به جوانی مربوط می
تصویر چھاردھم).  

سر، صورت و بـه  یان نیز داشتن مویان، پارتیشش مو با ھخامنیوۀ آرایبه رغم تفاوت در ش
ن دوره ی ـایھـا اند، موضوعی که سکهشمردهیواجب مییبایزیھای پرپشت را براویژه سبیل

).۸۶: تصویر شماره ۴۹۳شاھد درستی آن است (گیرشمن، 
ن بـاره بـه وجـود    یان در ایرانیدر رسم و سنت ایار عمدهییان، تغیکار آمدن ساسانیبا رو

ختـه  یبافتـه و ر یامد. نقش برجستۀ روحانی بزرگ ساسانی، کرتیر، در نقش رجب، بـا موھـا  ین
) که در آنھا وی ۶۰سن، ستنیھای اردشیر اول (نک. کر)، سکه۲۳۷ھا (گدار، شانهیشده بر رو

ھای دیگر پادشـاھان ساسـانی (نـک. ھمـو،     شود، و سکهبا موی سر و ریش بافته نشان داده می
ن دوره (گـدار،  یمانده از ایمعروف باقیھاو ...)، و نیز جام۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۷، ۱۶۵، ۱۶۱
ن مطلب است.ی) تأیید کننده ا۲۸۷

باید توجه داشت که آنچـه در مـورد یکـی از سـرداران اواخـر دورۀ ساسـانیان، ملقـب بـه         
دھـد  نشان مـی تراشیده است، و این اند، مبنی بر این که وی ابروان خود را میذوالحاجب، گفته

)، ۷۴که پیش از قلندریه چنین رسمی در بـین ایرانیـان وجـود داشـته (نـک. شـفیعی کـدکنی،        
، بـه  فتوح البلدانپذیر است. از ظاھر منبعی که در این مورد بدان استناد شده است، یعنی خدشه

ر تراشـیده اسـت؛ زیـرا د   شود که ذو الحاجب ابروان خود را مـی طور مطلق چنین استنباط نمی
شـود. بـه عنـوان مثـال، در     ھای مختلف کتاب مذکور، از این خبر، معانی متفاوتی فھم مینسخه

)، در ۳۰۸(بـلاذری،  ١حالی که شاید بتوان از نسخه چاپ قاھره تراشیدن ابرو را برداشـت کـرد  
چاپ بیروت گفته شده است که ذوالحاجـب بـه خـاطر بلنـدی ابـروانش و جلـوگیری از آزار       

؛ نیز نـک.  ۲۵۲تراشیده است (بلاذری، ، و نه این که می٢بستهن خود آنھا را میرسیدن به چشما
تراشیده، ). به علاوه، در صورت پذیرش این برداشت که وی ابروھای خود را می۲۰۸سجادی، 

.»راو سمی ذا الحاجب، لأنه کان یعضب حاجبیه، لیرفعھما من عینه کب«. ١
». و سمی ذا الحاجب، لأنه کان یصعب حاجبیه، لیرفعھما من عینه کبرا. «٢



89شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی68

چنین امری بین ھمه متداول نبوده است. چنان که در بـالا اشـاره شـد، منـابع     باید توجه داشت
دھـد و ذوالحاجـب نیـز بـه     ان قبل از اسلام نیز چنین سنتی را نشان نمیتصویری مربوط به ایر

زده است. در نھایت، با فرض این کـه  خاطر اذیت نشدن چشمان خود به چنین کاری دست می
کـه سـندی ھـم در ایـن بـاره وجـود       -چنین عملی (یعنی تراشیدن ابرو) رسم ھم بوده باشـد  

ایرانیان قبل از اسلام نیست؛ زیرا در صـورت اسـتناد   دلیلی بر اثبات چھارضرب در بین -ندارد
به عمل ذوالحاجب برای رسیدن به انجام عمل تراش موھای سـر و صـورت در ایـران قبـل از     

تواند به رسم تراشیدن ابرو اشاره داشته باشد و نه چھارضرب.  اسلام، این مورد خاص فقط می
ز، از آخرین پادشاھان سلسـلۀ ساسـانی،   به علاوه، برخی استنادھا به فرستادگان خسرو پروی

)، به احتمال زیاد نیز ۷۵ھای تراشیده به حضور پیامبر رسیدند (نک. شفیعی کدکنی،  که با ریش
تواند نشانگر وجود رسم تراشیدن ریش میان ایرانیان قبل از اسلام بوده باشـد. در مـاجرای   نمی

ازرسیدند، بنا بر گزارش برخیحضور پیامبر مورد اشاره، بعد از آنکه سفیرانِ پادشاه مذکور به 
پروردگار «پرسید و آنھا در پاسخ گفتند که ھایشان منابع، حضرت در مورد علت تراشیدن ریش

تفسـیری  » پروردگـار مـا  «چنین دستوری داده است. گرچه بعضی از منابع در مورد عبـارت  » ما
انـد (طبـری،   ا خسـرو پرویـز دانسـته   )، اما برخـی او ر ۲۵۱، مجمل التواریخ و القصصندارند (

شـود  )، به این معنی که پادشاه به آنھا دستور چنین اقدامی داده است. چنان برداشـت مـی  ۱۱۴۳
تواند رسم معمول بوده باشد؛ زیرا ھمان طور که در بالا اشاره شـد، پادشـاھان   که این عمل نمی

مورد خسرو نک. کریسـتن سـن،   اند (در تراشیدهساسانی، و از جمله خسرو، ریش خود را نمی
شد، در درجۀ اول پادشـاھان  )، و اگر چنین عملی خوب تلقی می۴۳و ۴۲ھای ، شکل۱۹-۳۱۸

آید که پیامبر(ص) نیز انتظار دیدن چنین ظـاھری را  نمودند. ھمچنین، به نظر میبه آن اقدام می
را به دین اسلام دعوت نموده نداشته است. از آنجا که پیامبر برای پادشاه ایران نامه نوشته و او 

رود کـه سـؤال   بودند، لازمۀ این امر، آگاھی حضرت از فرھنگ ایرانیان بوده اسـت. گمـان مـی   
-پیامبر(ص) از فرستادگان خسرو پرویز در مورد علت تراشیدن ریش خود، به نوعی نشان مـی 

ا بـه سـؤال   دھد که شکل ظاھری آنان خلاف انتظار آن حضرت بوده و بر ھمین اساس ایشان ر
توان حدس زد کـه  واداشته است. ھر چند دلیل روشنی در این باره در دسترس نیست، ولی می

ھایشان، بدان خاطر بوده اسـت کـه   دستور خسرو پرویز به فرستادگان خود برای تراشیدن ریش
تقابل خود را با اسلام و اندیشۀ پیامبر(ص) نشان دھد. ھمچنین باید توجه داشت که بـا وجـود   
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ھای مختلف بین ایرانیان و اعراب مسلمانان، مورخین به مورد و یا موارد دیگـری از ایـن   نگج

تراشی مـورد اشـاره، در فرھنـگ ایرانیـان     اند. بنابراین، شاید بتوان گفت: ریشنوع اشاره نداشته
قبل از اسلام غیر معمول بوده است.       

ش از اسـلام بـه احتمـال زیـاد     ی، ایرانیان پآیدباری، حداقل تا آنجا که از منابع موجود برمی
خـود  میانرسم و عادت تراشیدن موھای سر، ابرو و یا ریش ـ چه رسد به چھارضرب ـ را در   

اند.نداشته
پس از اسلام.ب

رانی دستخوش تحـولاتی  یران و پذیرش آن از طرف ایرانیان، جامعۀ ایاگرچه با ورود اسلام به ا
شد، اما با توجه به نگـاه سـنت اسـلامی بـه     یو فرھنگیتماعمختلف اجیھان در عرصهیادیبن

به وجـود نیامـد. از آنجـا کـه     فرھنگ عموم ایرانیانآرایش مو، در این قسمت تغییر خاصی در 
ایرانیان اسلام را پذیرفته و در نتیجه فرھنگ اسلامی از طرف آنھا مورد پذیرش واقع شد، برای 

ان مسلمان به موھای سر و صورت، باید جایگاه این رسـوم  آشنایی با چگونگی نگاه قاطبۀ ایرانی
را، ولو با یک نگاه کلی، در سنت اسلامی مورد بررسی قرار داد. 

برای ریش حرمـت قائـل اسـت کـه از آن بـه      یادانیم، سنت اسلامی به اندازهچنان که می
که ییھاتیوان به رواتیکند. به علاوه، در این مورد میتعبیر مییبایو زی، یعنی خوب»محاسن«

آمده است، اشاره کرد. طبق یکی از آنھـا،  یامبر اکرم (ص) در منابع اسلامیدربارۀ چھرۀ مبارك پ
ش نسبتاً صاف بود و بـه طـور معمـول آن را    یامبر] موھایپ«[ت شده که یھاله روایاز ھند بن اب

ده و یو کش ـیبروانش کمـان کرد از لالۀ گوشش فروتر نبود ... ایخته میفرمود و اگر آویجمع م
از ییگـر را علامـه طباطبـا   یت دیروا).۲۷، ی(ترمذ» ش آن حضرت انبوه بودیپرپشت بود ... ر
بود از یسو داشت، و آن رسمیآن حضرت دو گ«ق) نقل کرده است، که ۵۸۸(مابن شھرآشوب
 ـبـر ا یدارد مبن ـیااشـاره یھـان امی). حت۱۵، یی(طباطبا» آن حضرتیھاشم جد اعلا ن کـه  ی
).۱۶بافته داشت (ھمو، یسویدم که چھارگیرسول خدا را د

دن بخشی از موھـا بـه منزلـۀ    یبوده که گاه تراشیاتوجه به موی سر نزد مسلمانان به اندازه
از یک ـیشد؛ به عنوان نمونـه، طلحـه   آبرو ساختن افراد تلقی میییکی از راه ھای مجازات و ب

). در سنت ۳۰۷د، یخ مفیآبرو ساخت (شیش بیدن ریبا تراش(ع) را در بصرهیطرفداران امام عل
تراشیدن مو برای تشرف به اسلام بوده است؛ نمونۀ آن ماجرای اسلام اسلامی گاه دیده شده که 
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آوردن واثله بن الاسقع، یکی از اھل صفه است. پـس از پـذیرش اسـلام از طـرف وی، پیـامبر      
و در زمان کفر بر تو روییده است بتـراش و بـا آب   برو و مویی که داری «(ص) به او فرمودند: 

شود، تراشیدن موی سـر در اینجـا نشـانۀ    ). چنان که فھمیده می۳۹۶(کیانی، » سدر شستشو کن
توبه، ورود و تشرف به اسلام بوده است. بنابراین، اسلام به مو نگاه منفی نداشته است، ھرچنـد  

جمله سنت حلق در موسم حج. بـرای اعـراب   در مواردی تراشیدن آن را لازم دانسته است: از
دن ی). با ظھور اسلام نیـز، سـنت تراش ـ  ۱۴، یکلبشد (ی، حج بدون حلق کامل شمرده نمیجاھل

ده شد.ید قرار گرفت و از طرف مسلمانان نیز تداوم بخشییموی سر در مراسم حج مورد تأ
قائل بوده و بعـد  به ھر حال، اسلام و سنت اسلامی اھمیت زیادی برای موی سر و صورت

با توجه به این کـه  از ورود اسلام به ایران، فرھنگ عموم ایرانیان نیز بر ھمین منوال بوده است.
بخشی از تاریخ ایران بعد از اسلام به علویان طبرستان ارتباط دارد، و از طرف دیگر، از آنجا که 

طمیـان ـ بـوده اسـت (قـس.      رسد گیسوان بافته یکی از شعارھای علویـان ـ و نیـز فا  به نظر می
انـد. بـه عنـوان    ایرانیان علوی ھم بدین رسم پایبنـد بـوده  توان نتیجه گرفت که )، می۴۱محقق، 

ان، و احتمالا علویان ایران، ین سنت در نزد علویکند که از تداوم اینقل میداستانیمثال، سعد
. در کنـار نگـاه عمـوم    )۷۵، ی(سعد» است...یعلویعنیسوان بافت، یگیادیش«ت دارد: یحکا

تـوان  ایرانیان مسلمان به موھای سر و صورت، نگاه صوفیه و قلندریه را در این زمینـه نیـز مـی   
مورد بررسی قرار داد.

صوفیه و پیرایش/آرایش موی سر و صورت
یسرانیابن قیاند. به عنوان مثال، وقته نگاه واحدی به موھای سر و صورت نداشتهیظاھرا صوف

-یشرح م ـیه، نظام خانقاھی را در سدۀ پنجم ھجریسندگان بزرگ صوفیاز نویکیق)،۵۰۷(م
تـوان  ی). در برابـر آن، م ـ ۵۷۳یکـدکن یعیکند (شفیبه سنتِ تراشیدن مو نمیاچ اشارهیدھد، ھ
-سر و صورت را در بین صوفیان متقدم به دست داد، چنانیدن و حلق مویاز تراشییھانمونه

شـمرده اسـت   یرھرو واجب م ـیش را برایدن سر و ریق) تراش۲۶۱(مید بسطامیزیکه گویا با
). با وجود این، دلایل به نفع وجـود سـنت سرتراشـی در    ۱۸۸، ی؛ سھلگ۲۴۶، یجوز(نک. ابن

دھد تراشیدن موھای سر در بین ھای مختلفی وجود دارد که نشان میبین صوفیه است. گزارش
ست، چنان که گاھی سنت و عـادتِ معمـول بـوده    صوفیه با رویکردھای مختلفی وجود داشته ا



71ھای تاریخی چھارضربِ قلندرانبررسی ریشه91پاییز و زمستان
ھای باخرزی از رواج تراشیدن موھای سر در بین برخی از صـوفیان حکایـت دارد.   است. گفته

و سنت در میـان صـوفیان آن اسـت    «نویسد وی ھنگام صحبت از شیوۀ حمام رفتن صوفیان می
و غسل بیارند و سر حلق اصحاب به حمام نروند. صلای حمام در دھند و به جمع روند که بی
).  ۱۵۲-۱۵۳(باخرزی، » کنند

توان از گـزارش ابـن   گاھی تراشیدن سر در بین آنھا برای توبه بوده است. در این مورد، می
» محمود الکبـا «ق) استفاده کرد، گزارشی که در مورد یکی از عرفای دھلی به نام ۷۷۹بطوطه (م

کـرد و آنھـا   ای جمعه برای مـردم وعـظ مـی   دھد که روزھ(؟) است. وی دربارۀ او گزارش می
رسد؛ زیرا با وجود ظاھر و وضع مالی نامناسب، به ھمـۀ  اعتقاد داشتند که روزی او از غیب می

دھد: داده است. ابن بطوطه ادامه میاند خوراک، زر، پول و خلعت میشدهآنھا که بر او وارد می
تراشند و حال به آنـان دسـت   خود را میموعظه او موجب تنبّه و توبه کثیری شده که سرھای«

؛ نیز نک. ابن منور میھنـی،  ۲۲-۲۳/ ۲(ابن بطوطه، » شونددھد و گاھی نیز از خود بیخود میمی
۲۳۲ .(

مناقـب  گاھی تراشیدن موی سر برای تشرف به طریقت بـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال، در      
ق) بـرای  ۶۳۵اوحدالـدین (م ، آمده است که، بعد از آنکـه شخصـیت و نـام   اوحدالدین کرمانی

مناقـب  » (شوندپوشند و درویش میتراشند و خرقه میسر می«شود، آنھا ھمسفرانش آشکار می
). و گاھی ھم نشان توبه و تشرف، توأمان، بـوده  ۳۲-۳۷، الفخر کرمانیاوحدالدین حامد بن ابی

و آغاز سـلوک مریـدان،   ق) برای توبه دادن ۷۴۵است. به عنوان مثال، شیخ امین الدین بلیانی (م
-موھای سر و به خصوص موھای پیشانی آنھا را ھمراه با خواندن دعاھایی خـاص کوتـاه مـی   

).۲۱-۲۵کرده است (نک. ابن عثمان، 
ھای مختلـف صـوفیانه   باری، سنت کوتاه کردن بخشی از موھای سر و صورت در طریقت

یژه از اعمال حج، متأثر دانست.توان آن را از آداب و رسوم اسلامی، به ووجود داشته و می

قلندریه و رسم چھارضرب 
ھـایی دال بـر رواج رسـم    توان نشانهچنان که گفته آمد، چه قبل از اسلام و چه پس از آن، نمی

چھارضرب در بین ایرانیان سراغ گرفت. اگر ھم مواردی از تراشیدن موی صـورت نشـان داده   
م معنی نیسـت. بنـابراین، از یـک طـرف منـابع      شده است، نشان دھندۀ رسم چھارضرب به تما
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دھد که چنین رسمی در بین ایرانیان وجود نداشته است. و از طرف دیگر، قلندریـه در  نشان می
ان ایشان سنت شده است، یبار در مسر و صورت اولینیدن موھایاند که تراشمنابع خود مدعی

-قۀ جلالی، از فرق قلندریـه، در تـراش  ق)، بنیانگذار فر۶۹۰الدین بخاری (مسید جلالچنان که 
اند. او در منظومۀ خود و در داند که به این راه رفتهنامۀ منظوم خود، قلندران را اولین کسانی می

خواھد تفسیری از رسم تراش به دست بدھد، چنین سروده است:جایی که می

ات اوــی آیــــات و معنــــــــاز صفراش و وصله و اسباب اوـاز ت
چارضرب است نیست پنھان ھست فاشچون بدانند صورت اھل تراش
ر ھنرــای پودــرو بـــد از آن ابـــــبعاولش ریش و بروت آنگاه سر

انددم بودهــــا تقـــــــروان مـــــرھاندفرمودهر یکی را معنیـــھ
)                                  ۶۱۶(برتلس، 

چنان که پیدا است، شاعر در آنجـا کـه بـه پیشـگامی پیـروان طریقـت خـود در عمـل بـه          
داند. چھارضرب  اشاره می کند، پیشگامان رسم چھارضرب را قلندریه می

ترین منـابع در  شاید بتوان آن را از مھمای که ق) در منظومه۸ب فارسی (قرنیخطھمچنین، 
مھمـی  یااین خصوص به شمار آورد، به تعریف و توصیف و تبیین قلندریه پرداخته، و به نکته

درباره رایج شدن رسم چھارضرب و پدید آمدن آن اشاره کرده است. وی از شخصـی بـه نـام    
و به ھمین جھت قصد دیدار بـا  برد که توصیفات قلندریه را شنیده شیخ ابوبکر اصفھانی نام می

کند که با وجود شھرت شـیخ ابـوبکر،   کند. سراینده اشاره میالدین، را میشیخ آنھا، شیخ جمال
آمـد. در ایـن داسـتان، نـوع نگـاه شـیخ       الدین شد و به سلک قلندریه در وی شیفتۀ شیخ جمال

ات وی را اینچنین ابوبکر در وصف قلندریه حایز اھمیت است. خطیب فارسی برخی از توصیف
به نظم آورده است:

ورزد کس آن رایم نمـکه در عالــدایب آورده پیعجب رسم غر
ش و سبلت و ابرو تراشنـدیکه رشان جمله فاشندیبه نام بدعت ا

خورند از مال مردمنه چیزی میوال مردمـچ احــــدانند ھینمی
ا مردمان ھیچد ھم بــــگویننمید از رخت جھان ھیچـپوشننمی

)۷۹و ۷۰؛ قس. ھمو، ۴۲(خطیب فارسی، 
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چنانچه گفته آمد، گروھی که در اینجا شیخ ابوبکر به وصف آنھا پرداخته و خطیب فارسـی  

شاره رفته در اند. نکتۀ مھم در ابیات فوق آن است که تراش اهیآن را به نظم کشیده است، قلندر
و ١ابیات فوق، به ھمراه دیگر رسوم قلندریه، رسم و سنت غریب و ناآشنا معرفـی شـده اسـت   

شود. البتـه  برای توضیح بیشتر، تصریح شده است که در ھیچ کجای عالم بدین رسوم عمل نمی
-نکتۀ آخر بعید است؛ زیرا حداقل بوداییان از دیرباز رسمی ھمچون چھارضرب قلندریه داشـته 

تـوان  اند. در پرتو آنچه اندکی پیش از این جلال الدین بخاری گفته بود، برداشت مھمی که مـی 
از سرودۀ خطیب فارسی داشت، آن است که به زعم خود قلندریه، این رسم قبـل از ایشـان در   

جایی رواج نداشته است.

اھمیت و چگونگی چھارضرب در بین قلندریه 
شـدند کـه   ق) پیـدا  ۷۴۱منند ملک ناصرحسن بن قلاوون (ھرچند گاھی سلاطین قدرتمندی ما

ای آن را ممنـوع کردنـد   چھارضرب قلندران را عملی خـلاف سـنت نبـوی دانسـته و در برھـه     
ھای شد که در رساله)، رسم چھارضرب در این طریقت چنان با اھمیت تلقی می۶۱۷(مقریزی، 

د ضـمن عمـل چھارضـرب خوانـده     ھای واجبی ذکر شده است که بایمربوط به قلندران، خطبه
شد و گویا برخی از آنھا به خطبۀ سنگ و تیغ ـ وسایل مورد نیاز برای تراش ـ معروف بوده   می

» باید که اھل تراش بداند و اگر نداند، تراش بـر وی حـرام باشـد   خطبه سنگ و تیغ می«است: 
الحمـدالله الـذی   «سـت:  ھای مورد اشاره یکی این ا). از خطبه۱۴۲(نک. میرعابدینی و افشاری، 

جعل الرأس و اطلق الجود و الحجر الموسی فاََرسل جبرئیل(ع) قوله تعـالی: ان شـاء االله امنـین    
(ھمو).» محلقین رؤسکم و مقصرین لاتخافون

الدین بخاری مذکور، که اشعارش نشان از چگـونگی انجـام   ھای سید جلالعلاوه بر سروده
چنـان  ھای موجود مربوط بـه ایـن طریقـت،    نامهتراشرسم چھارضرب در بین قلندریه بود، از

دادند، سپس پیر با آدابی خاص سنگ و تیغ شود که نخست مرید را غسل طریقت میمعلوم می
السلام و به دنبال آن خطبـۀ تـراش را بـه    داشته و فاتحه الکتاب و نام دوازده امام علیھمرا برمی

کردند، گاه ریشۀ آغازین تراش را به حضرت آدم البته قلندریه برای زدودن تفسیرھایی که به این عمل با نگاه مذمت نگاه می. ١
اگر بپرسند سرتراشی چه زمانی «تراشیدن سر آمده است: اند. به عنوان مثال، در یکی دیگر از رسائل قلندری پیرامون رساندهمی

بوجود آمد؟ جواب بده سر حضرت آدم را تراشیدند و در زمان حضرت رسول(ص)، جبرئیل مژده تراش را داد و آن حضرت 
سید پوش که مقیم ھندوستان بود رالدین پلنگسنگ تیغ را به مولا علی دادند و از مولا به سلمان رسید تا به دست قطب

). ۱۲۱(مدرسی چھاردھی، 
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۵۶کـرده و آیـه   خوانده است. سپس تراش سمت راست ریش را از زیـر حلـق آغـاز    عربی می
تراشـید  نموده است. بعد شیخ طرف چپ ریش را به ھمان روش میاحزاب را قرائت میسوره 

خواند. پس از پایان تراش ریش، وی طرف چپ سـبیل  سوره قصص را می۸۸و بخشی از آیۀ 
تراشید. سـپس  خواند، و سپس طرف راست سبیل را میسوره بقره را می۱۸تراشید و آیۀ را می

کـرد. بعـد   از جانب راست آغـاز مـی  » االله و باالله و باَِمراالله و االله اکبربسم «تراش سر را با گفتن 
االله اکبر االله اکبر، لا اله الاّ االله، محمد رسـول االله، علیـا ولـی    «گفت: تراشید و میپشت سر را می

الاخـرة و  المبتـدا و رب  االله رب بسم«گفت: تراشید و میآنگاه جانب چپ را می». االله حقاّ حقاّ
کـرد. در  سوره نجم را تلاوت می۱۰تا ۸ھای تراشید و آیهبعد تمام سر را می». اکبرالاولی، االله 

تراشید (نـک.  سوره زمر ابتدا ابروی راست و سپس چپ را می۳۱تا ۳۰ھای پایان با قرائت آیه
).۴۱۷-۴۱۵افشاری، 

چھارضرب بوداییان
رش و ورود، یپذیی مرسوم بوده است که براش بوداییدور تا به امروز، در کیھااز گذشته

. روند تشرف رھبانی، (see Lamb, 177)د تراشیده شود یو حتی پس از مرگ، موھای راھب با
کم و بیش در تمام آیین بودا یکسان بـوده و در دوران حیـات خـودِ بـودا طـی ھفـت مرحلـه        

دن موھـا از اولـین   گرفته است. نکتۀ جالب برای بحث کنونی این اسـت کـه تراشـی   صورت می
. (Hornor, 30)...» ت باید موھا و ریشش را کوتاه کندراھب، نخس«اقدامات برای تشرف است: 

شـود،  ینفس محسـوب م ـ یا و کشتن ھوایاز ترك دنین عمل که نزد بوداییان به عنوان نمادیا
شـود.  مـی خواھند به جرگۀ رھبانیت بودایی وارد شوند، اجرا شده وحتی در مورد زنانی که می
آمده است کـه در سـال پـنجم بودائیـت بـودا      ١یجاپتبه نام مھاپرهیدر متون بودایی، داستان زن

ت درآمدن در انجمن راھبـان نـزد بـودا آمـده و از او کسـب اجـازه کـرد. بـودا         یبه عضویبرا
، کـه یکـی از   ٢را به خاطر جنسیتش تا سه مرتبه رد کرد. پس از وساطت آنندهیدرخواست و

-ن درخواست موافقت نمود، مشروط به آن که مھاپرهیام و شاگرد محبوب بودا بود، وی با ااقو
وستن به انجمن ھستند، براساس آئین انجمن، موھـای سـر را   یکه خواھان پیو ھمۀ زنانیجاپت
). احتمـالا پـس از بـودا، تراشـیدن     ۴۹۵، ۲۷۹، ۱۶۹ت بپوشند (پاشـایی،  یده و لباس رھبانیتراش

1 . Maha-Prajapati
2 . Annanda
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یھـا یھا نیز به تراش موھای سر و ریش اضـافه گردیـده اسـت، چنـان کـه نقاش ـ     سبیل و ابرو

ن عمل یتر، اقیبه طور دق.(Puri, 353)کند به دست آمده در تورفان این نظر را تأیید میییبودا
انـد بـه   شده اسـت و راھبـان موظـف بـوده    یبه اضافۀ ابروان میسر و رویدن مویشاملِ تراش

,Lamb, 160; Lester)غی را به منظور انجام آن ھمراه داشته باشند یتیگردھنگام سفر و پرسه
ن عمل ھستند.یبار موظف به انجام ا؛ زیرا راھبان ھر چند وقت یک(124

ارتباط چھارضرب قلندریه با بوداییان
ییبـودا یك سازمان رھبانیشود که چھارضرب قلندریه با دقت زیاد از یتأمل، آشکار میبا کم

معنادار، نفـوذ سـنن   یده شوند، به صورتیکه در کنار ھم چین مناسك زمانید شده است. ایتقل
تراشی در ایران قبـل از  اگرچه به دو مورد از ریشسر آنھا احساس خواھد شد. یبر روییبودا

توان اشاره کرد، لـیکن چنـان   اسلام، یکی در زمان ھخامنشیان و دیگری در زمان ساسانیان، می
چھارضرب و حتی رسم تراشیدن ریش را در بین ایرانیان رسم و عادت توان شد، نمیکه اشاره 

ھای چھارضـرب قلندریـه را بایـد ھمـرا بـا      ھا و خاستگاهباستان مشاھده نمود. در نتیجه ریشه
دھد که به احتمال زیاد این ل زیر نشان مییمدارك و شواھد در جای دیگری جستجو نمود. دلا

بودا باشد.خاستگاه باید آیین
شناخت ایرانیان و قلندریه از بوداییان.۱

فرمـانروای ھنـد بـود،    ١از اواسط سده سوم قبل از میلاد، یعنی زمانی که پادشاھی به نام اشوکه
ای از ساکنین این منطقه بـه سـلک بـودایی    دین بودایی به ایالات شرقی ایران نفوذ کرده و عده

). دلایـل زیـادی   Emmerick, 492-93 ;Emmerick, 950-51؛ ۲۴سـن،  درآمدند (نک. کریستن
سـازد. از  وجود دارد که آشنایی گروھی از ایرانیان و حتی گرایش آنھا را به این آئین آشکار می

حـون مقـارن بـا    یجیآن سـو یھـا نین مذھب را در سرزمیارخنهییبودایھاسو، افسانهیک
ین ـی) و از سوی دیگر، متون چ۵۶س، کند (فولتیبودا روایت میشدگن روشنینخستیروزھا

 ـ   دادند، یاد کردهین اشاعه میچیش بودا را در مرزھایکه کیانیرانیاز ا ن یاند؛ تـا آنجـا کـه در ب
-یبه چشم م ـ٣و ھمچنین آن خوان٢گائویمبلغان آن، نام برخی بودائیان اشکانی مانند آن ش

1 . Asoka
2 . An-Shi-Kao
3 . An-Huan
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طور مستقیم از زبـان پـالی و   ایی را بهھای بودگائو بود که کتابی)؛ آن ش۶۵خورد (نک. ھمو، 
م بـه گـروه ترجمـۀ وی    ۱۸۱) و آن خوان نیـز در  ۴۲گرداند (لیان، سنسکریت به زبان چینی بر

 ـیاسـکنه یادی ـان و بلخ به داشتن تعـداد ز ی). ھمچنین، مناطق بام۶۶پیوست (فولتس،  -ـ یران
عبـد نوبھـار آن افـرادی بـا لقـب      اند، بخصوص بلخ که در ممشھور بودهییو معابد بوداییبودا

). Bulliet, 140-43؛ ۱۵۷و ۲۹-۳۳اند (بووا، برمک شغل کھانت داشته
مورخان اسلامی نیز دربارۀ بودایی بودن شرق ایران که شامل خراسـان بـزرگ و افغانسـتان    

. بـه عنـوان نمونـه یـاقوت حمـوی در      )۶۹، حدود العالم(نک. اندشده است، اشاراتی کردهمی
-آورده است که در بامیان و در دل کوه دو بت وجود داشته است که یکی را سرخالبلدانمعجم

بـذ بـه معنـای    ). سرخ۴۱۹اند (حموی، مانند بودهگفته و در عظمت بیبذ بذ و دیگری را خنگ
بذ در معنای بت سـفید، احتمـالا دو مجسـمه از بـودا در بامیـان بـوده اسـت        بت سرخ و خنگ

.(Melikian-Chirvani, 497)گفته اسـت  » صنمی البامیان«ق) به آنھا ۴۴۰و ابوریحان بیرونی (م
ق) در کتـاب  ۴۷۰و بیھقـی (م البلـدان ق) در کتاب ۲۹۲). ھمچنین آنچه یعقوبی (م ۶۳(محقق، 

ھـای  دھـد کـه در ایـن منطقـه بتکـده     اند، نشان میخود در توصیف بلاد کابلستان آوردهتاریخ
).  ۱۲۲ه است (نک. مشکور، بودایی متعددی وجود داشت

بـر پـا شـد، نفـوذ     یلخـان یران اسـتحکام یافـت و حکومـت ا   یھنگامی که کار مغولان در ا
 ـ ییون بـودا یان، یعنی روحانیبخش یھـا ا عبادتگـاه ی ـ)؛ گو۱۸۷گرفـت (اشـپولر،   ی، رو بـه فزون
,Bullietداده است (قس. یمیون بسیاری را در خود جایشك روحانیھم ساختند که بیفراوان

-ن ضربه را غازانیتریران شد، که کارین معابد ویایخیچند مقطع تاری. البته در ط)141-42
ر نظـر  ی ـزین کـودک ی)، یعنی کسی که خود از سن۹۸۳، یق) بر آنھا وارد کرد (ھمدان۷۰۳خان (

). ۹۰۱-۹۰۲در خبوشان یک بتخانه ساخت (ھمان، یدر جوانیت شد و حتیان تربیبخش
در نـواحی شـرقی ایـران    ییاز  حدود چھار قرن قبل از مسیحیت، جوامع بـودا به ھر حال،

اند. یعنی بلخ و بخارا و نیز در ماوراءالنھر حاضر بوده و معابد معروفی، بخصوص در بلخ داشته
ان یھای اولیۀ اسلامی، و نیـز وجـود بخش ـ  از طرف دیگر، حضور بوداییان در این منطقه در سده

در برخـی منـابع   شـده.  ایرانیان مسـلمان از بوداییـان   انان موجب شناخت لخیدر عصر اییبودا
دھندۀ شناخت ایرانیان مسلمان از روحانیان بودایی اسـت  شود که حداقل نشاناشاراتی دیده می

ق) ۴۲۹و در غالب آنھا از ایشان به برھمن یاد شده است. به عنوان نمونـه، فرخـی سیسـتانی (م   
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در بیتی سروده است:

جای سازند بتان را دگر از نو به بھارھندھمه برھمنانردا که کنون آه و د
)۹۱(فرخی سیستانی، 

شود، شاعر از برھمنان ھندی صحبت کرده است. با توجه بـه ارزش و  چنان که ملاحظه می
خی برای سلطان محمود غزنوی قائل بوده است، وی مـرگ سـلطان و وضـعیت    احترامی که فر

تواننـد در نوبھـار   بیند که گویا بار دیگر برھمنـان مـی  ای میشھر غزنین در غیاب او را به گونه
تر ذکر شد، معبد نوبھـار  پرستی را رواج دھند. با توجه به آنچه که پیشرحل اقامت افکنده، بت

و بت بزرگ بوده است و کاربرد ھمزمان آن شھر ھمراه با اصطلاح برھمن یک معبد بودایی با د
ای دیگـر،  در نمونهدھد که منظور فرخی از برھمنان، آشکارا راھبان بودایی بوده است.نشان می
ق) در برخی از قصاید خود، از کاربرد واژۀ برھمن حداقل چیزی غیر از ھنـدوان  ۱۲۷۰قاآنی (م

گذارد:به صراحت بین برھمن و ھندویی تمایز میرا مد نظر داشته است، و
چون بر خورشد ھندو چون بر بت برھمنسجده آرد پیش رویت ھر دم آن زلف سیاه

)۵۸۰(قاآنی، 
ھا است که ضمن به کـار بـردن واژۀ بـرھمن    این نمونهق) یکی دیگر از ۱۰۳۶(یطالب آمل

برای روحانیان بودایی، از چھارضرب آنھا نیز یاد کرده است. ظاھرا در ھند زمانی از او خواسته 
ای که در آن از مخاطب خود طلب عفو شده بود که ریش خود را بتراشد، ولی به خاطر سروده

چنین سروده است:شود. وینماید، از تراشیدن ریش معاف میمی
ه سر بلکه گردن تراشیدمیــچا ورنه منـــم صاحبـکنسفر می

من این مشت سوزن تراشیدمیغ از روی خودـن نه با تیـبه ناخ
یدمیــم برھمن تراشبه رســـش و ابرو بروت و مژهیر و رـس

ر خرمن تراشیدمیـــــنه از بھه راــکشِتاه خداــــازو این گی
ن تراشیدمیــــی زیب دامـــپل چو آرایش دامن استـکه سنب

)۱۵۳، ی(آمل
دند و اتفاقـاً بـرخلافِ آن   یتراش ـیش را نم ـیسر و ریگاه موچیاز آنجا که برھمنانِ ھندو ھ

توان کلمۀ برھمن در ابیات فوق را اشـاره بـه کسـانی دانسـت کـه      یمن،یشھرت داشتند، بنابرا
اند. اگر به اینجـا برسـیم، بایـد منظـور از برھمنـان      ریشه در ھند داشته و اھل چھارضرب بوده
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ھندی را راھبان بودایی دانست که بر اساس سنت دینی خویش به عمـل چھارضـرب مبـادرت    
ورزیدند. می

ر تصوف اسلامی بسیار سخن گفته شده است. به عنـوان نمونـه، از   در مورد تأثیر بوداییان ب
نظر از آداب و عادت و چیزھای جزئی ... قرائن مھمی ھست بر این کـه  صرف«نظر قاسم غنی 

» ریاضت و مراقبه و تجرید عقلانی و ترک علائق تا مقدار زیادی در نتیحه تأثیر بودائیسم است
ھـایی از حضـور قلنـدران در    بـا توجـه بـه نشـانه    ). ۷۱۱؛ نیز نک. فلاحتی موحـد،  ۱۶۶(غنی، 

خراسان از میانۀ سده چھارم ھجری، موضوعی که در مطالب بالا بدان اشـاره شـد، و از طـرف    
لندریه با بوداییـان دور  دیگر حضور بوداییان در این منطقه تا حدود قرن ھفتم ھجری، ارتباط ق

).  ۶۲-۶۶، یکنکدیعی؛ قس. شف۳۶۰کوب، نییست (نک. زراز ذھن ن
ت بوداییان و قلندریه از عمل چھارضربینیکسانی.۲

مبادرت به چھارضرب ینفسانیا و ھوایبه نشانۀ ترك دنییگونه که گفته شد، راھبان بوداھمان
مطرح شده است که یاز فلسفۀ آداب چھارضرب به گونهیه نینمودند. در آثار قلندریکردن    م
از رسـائل  یک ـیدھـد. بـه عنـوان نمونـه، در     یقـرار م ـ ییت بوداینبا مقاصد رھبایآن را مواز

؟ جـواب بـده بـه خـاطر     یدیاگر سؤال کردند سر را به چه علـت تراش ـ «ه آمده است: یخاکسار
گـری نیـز در تفسـیر عمـل     یدی). در جـا ۱۰۳،افشـاری (»ن کـار زدم ی ـنفس دست به ایھوا

چھارضرب آمده است:  
کردن جـــــــــدایویدل ز مھر دنامقتـــــــدیاول بود اضرب سر

دل به مھـــــــر ذات حق پرداختندابرو حجاب انــــــــداختندیمعن
ستیده نیشتن ببریکبر و بخل از خوستیکه چیل انداختن دانیپس سب

نزد مردم باش ھمچون خــــاك راهاھـــــــل صفایش ایاز تراش ر
حت گـــوش دارین نصیبشنو از من ارن چھاین چـــــار باشد ایایمعن

)۶۱۶(برتلس، 
سـت؛  شـیدن مـوی سـر نشـانۀ بریـدن از دنیا     شـود، ترا چنان که در ابیات فوق ملاحظه می

سان و خداوند، تراشیدن سبیل بـه بیـرون   ھای بین انتراشیدن ابرو یعنی برطرف ساختن حجاب
تراشی به معنای فروتنی در برابـر مـردم   انداختن صفات ذمیمۀ غرور و حسد اشاره دارد و ریش

است. نتیجه این که نیـت بوداییـان و قلندریـه از پـرداختن و عمـل نمـودن بـه چھـار ضـرب،          
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بخصوص با ھدف بریدن از دنیا، تقریبا مشابه و یکسان است.  

سنگ و استرهحمل .۳
معمولا اعضای قلندریه در سفرھایشان تیغ و سنگ را، ھمانند راھبان بودایی، که جزء ضـروری  

ھـای  کردند. راجع به سنگ و استره در رسـاله سفرشان برای سرو صورت تراشی بود، حمل می
اگـر از شـما  «قلندری مطالب زیادی وجود دارد. به عنوان نمونه در یکی از متون آمـده اسـت:   

پرسیدند سنگ و استره از چه کسی به ارث رسیده است...بگو: آن سنگ را خداوند آفرید و سر 
حضرت آدم را تر کردند و تیغی را با روغن صدف تیز کردنـد...ھر فـردی کـه از ایـن وسـایل      

کند باید از تاریخچه سنگ و تیغ باخبر باشد و آن سنگ و تیغ را سیصد سـال پـیش   استفاده می
» تعالی از برای تراش سر آفریده بود و تراش از جبرئیل علیـه السـلام مانـده اسـت    از آدم، حق 

ھایشان ). به احتمال قوی، نویسندگان قلندر به این علت در داستان۱۴۲(میرعابدینی و افشاری، 
یافتنـد.  شدند که چنین ابزار و سنتی را در اسلام نمـی دست به دامان حضرت آدم و جبرئیل می

اگر پرسند که سنگ و تیغ از کجـا پیـدا شـد؟ بگـو از بـرق نـور       «ری آمده است: در رسالۀ دیگ
محمد (ص) پیدا شد. اگر پرسند در کجا پیدا شد؟ بگو در دارالسلام ... اگـر پرسـند کـه معنـی     
سنگ و تیغ و پالھنگ {ریسمان/افسار} چیست؟ بگو که معنی تیغ، نفس خود را کشـتن اسـت   

).۱۷۱، و(ھم» . پالھنگ تسلیم بودن استو معنی سنگ، ھمت مردان است ..

جهینت
ش از اسلام، و نیز بر اسـاس سـنت اسـلامی کـه مـورد قبـول       یران پیبر اساس منابع مربوط به ا

ن رسم بـا ظھـور   یاند. اسر و صورت نبودهیدن مویایرانیان قرار گرفت، ایرانیان غالباً اھل تراش
در اوایل سده ھفـتم ھجـری   ،ھاگزارشازبرخیقلندران، که ادامۀ طریقت ملامتیه بوده و طبق

یسـر و صـورت و ابـرو   یای متمایز درآمدند، شکسته شد. آنھا بودند که موھابه صورت فرقه
بـر اسـاس شـواھدی در    ایشان کردند؛ رسمی که یده و در اصطلاح چھارضرب میخود را تراش

اند.انجام آن از دین بودایی و راھبان آن متأثر بوده
گیرد: عدم وجود پیشینۀ رسـم  کند ذیل چند دسته قرار میین مدعا را اثبات میکه ایلیدلا

ھای قبل و بعد از اسلام، ظھور قلندران از میانۀ سـده چھـارم   میان ایرانیان در دورهچھارضرب
ھجری در خراسان و حضور بوداییان تا سده ھفتم ھجری در ایـن منطقـه و بـه احتمـال زیـاد      
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ییبا ایشان، وجود سنت تراشیدن ھمۀ موھای سر و صورت میان راھبـان بـودا  برخورد قلندران 
تیـغ و سـنگ توسـط    ه، حمـل  یو به موازات آن در آثار قلندرینفسانیا و ھوایبه نشانۀ ترك دن

.  قلندریه به عنوان لوازم ضروری سفر، ھمانند راھبان بودایی
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